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سیاستمداران

انتقاد از دولت نوپاسنگ‏اندازی است
ســیدکریم معصومی، نماینده فومن و شفت در 
مجلس در گفت‏وگو با ایســنا با اشــاره به برخی 
حاشیه‏ســازی‏ها علیه دولت چهاردهم با وجود 
گذشــت کمتر از یــک ماه از آغاز بــه کار کابینه 
دولت گفت: »اینکــه بخواهیم همه تقصیرها را 
بــه گردن دولتی که تازه شــکل گرفتــه و کابینه‏ 
آن تــازه روی کار آمدنــد و وزرا هنــوز معاونــان 
خــود را به درســتی تعیین نکردنــد، بیاندازیم، 
نوعی کارشــکنی اســت.« معصومی همچنین 
بــا تاکید بر ضــرورت پرهیز دولت از وارد شــدن 
به حاشیه‏ســازی‏ها، عنــوان کرد: »بــه نظرم با 
توجه به اینکه دولت چهاردهــم با عنوان دولت 
»وفاق ملی« نامگذاری شــده است، دولتمردان 
نباید وارد حاشــیه شــوند بلکه بایــد کار خود را 
انجــام دهند. حتمــاً دولت برای امــور مختلف 
برنامه‏ریزی‏هایــی دارد و حتماً نیــز موانع پیش 
روی فعالیت دولت با تعامل میان دولت و مجلس 

برداشته خواهد شد.«

 به سهم‏خواهی‏های قلدرانه
بها ندهید

سیدمحمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‎طلب 
در گفت‏وگــو با ایســنا، با اشــاره به ضــرورت پرهیز 
دولــت از پرداختن به حاشــیه‏ها، بیــان کرد: »بحث 
حاشــیه‏هایی کــه بــرای دولت آقــای پزشــکیان در 
طول این مدت کوتاه ایجاد شــده، چنــد نوع دارد؛ 
یکی حاشــیه‏هایی اســت که به باخــت در انتخابات 
مبنــای  بیشــتر  می‏گــردد.  بــاز  ریاســت‏جمهوری 
سیاسی، جناحی و تشــکیلاتی دارد. این حاشیه‏ها 
بیشتر کینه‏ورزی است تا حاشیه‏سازی. توصیه بنده 
به دولتی‏ها این اســت که این نوع حاشیه‏پردازی‏ها 
و ســهم‏خواهی‏های قلدرانه را بی‏بها بگذارند و ذهن 
خــود را مشــغول بــه این مــوارد نکنند.« ایــن فعال 
سیاســی اصلاح‏طلب تصریح کرد: »برخی اتفاقات 
دیگر نیــز رخ می‏دهد که شــاید در فرهنگ عمومی 
اســم آن را حاشــیه بگذارند، اما آنها حاشیه نیست و 
بیشــتر نقد است. از نگاه بنده زنده بودن هر دولت و 
هر مجموعه‏ای به داشــتن منتقدهای واقعی و خوب 

است. باید فضا را برای نقد باز گذاشت.«

عبدالله مومنی آزاد شد 
فضل‏الله مومنــی، برادر عبداللــه مومنی، فعال 
سیاســی زندانی با تایید خبــر آزادی برادرش به 
شبکه شرق گفت: »در قانون، برای اتهام اعلامی 
علیه عبدالله مومنی، ۶ ماه تا یک‏سال حبس در 
نظر گرفته شده، منتهی تاکید قانون بر این است 
که در صورت صدور حکم حداکثر حبس برای فرد، 
دلیل آن باید ذکر شــود، شعبه بدوی اما این‏کار را 
نکرده بود و به دنبال اعاده دادرسی صورت گرفته، 
دیوان عالی کشــور اقدام به نقــض حکم و ارجاع 
پرونده به شعبه هم‏عرض کرد.« او ادامه داد: »این 
شعبه هم متاسفانه حاضر به تمکین از نظر دیوان 
عالی کشــور نشــد. به دنبال این موضــوع اعاده 
دادرســی دیگری صورت گرفــت و این‏بار پرونده 
به شــعبه ثالت ارجاع شد. این شــعبه با پذیرش 
نظر دیــوان، باتوجه به مدت زمان حبس عبدالله 
مومنــی، حکــم آزادی او را صــادر کــرد و پرونده 
مختومه شــد. به دنبال این حکم بــرادرم امروز از 

زندان آزاد شد.«

انقلاب بر نقــش آیت‏اللــه طالقانــی در وحدت‏آفرینی در 
صفوف مــردم و انقلابیون و پــس از آن ایجــاد وفاق میان 
حاکمیت و مردم اذعان داشــتند. در ادامه به چند نمونه از 

این تلاش‎ها اشاره خواهد شد. 

سخنرانی بر سر مزار مصدق و حکومت وفاق ملی �
معمولًا ســخن از وحدت مردم در ســخنان بســیاری از 
چهره‏هــای سیاســی و مذهبی وجــود دارد؛ البتــه در آن 
دهه‎هــای 30 و 40 بیشــتر چهره‎هــای مذهبیِ ســنتی و 
چهره‎هایــی که پیرو ســیدجمال‏الدین اســدآبادی بودند، 
بیــش از آنکه بر وحدت مردم حاضر در مرزهای جغرافیایی 
یک کشــور تاکید کنند، ســخن از وحدت میان مسلمانان 
و اتحاد اســامی را مطرح می‎کردنــد؛ موضوعی که در آن 
روزگار در پــی اتحــاد ورای مرزهایــی که مارکسیســت‏ها و 
کمونیســت‎ها نیز ترویج می‎کردند به نوعی در مقابله با آن 
هم به شــمار می‎رفت امــا ملی‎گرایی که معمولًا از ســوی 
سیاســتمداران مکلا بیش از معمم مطــرح بود؛ در رفتار و 
عملکرد روحانیون نواندیشــی مانند آیت‏الله طالقانی و... 
بارها به‏ویژه برای تحقق هدف‎ها به چشــم می‎آید. چنانچه 
وقتی او در اولین سالگرد درگذشت مصدق پس از پیروزی 
انقــاب ســخنرانی کرد به ایــن موضــوع در ادوار تاریخ از 
مشــروطیت تا انقلاب اشاره می‎کند؛ ســخنرانی‏ای که او 
در آن هم از نقش مردم در تحقق انقلاب و هم در پیشــبرد 
اهداف حکومت نوپا ســخن به میان آورد و بر ضرورت کنار 
آمدن بر ســر اختلافات و ضرورت حضور همه در حکومت 
بــرای پیشــرفت و موفقیــت آن و ایجاد وفاق میــان افراد و 
جریان‎هــا تاکید می‎کنــد. چنانچه در بخشــی از آن آمده 
اســت:»دکتر مصدق با همکاری مرحوم مدرس این راه را 
باز کرد و این چهره را نشــان داد که نــه روس و نه انگلیس 
بلکه ملت. این ملت اســت که باید سرنوشــتش را به دست 
بگیرد و راهش را بیابد و پیش برود.« یا در جایی به فعالیت 
»خلق‏های ایران« اشــاره کرد و گفت:»خلق‏های ایران در 
حرکت بــود و منتظر فرصت بود تا شــهریور ۲۰ پیش آمد. 
ملت هوشیار شد. پوچی دعاوی رضاخانی را فهمید... اگر 
ملت با تو بود، چرا فرار کردی؟ اگر خطر اجنبی بود، تو باید 
با ملت جلوی اجنبی می‏ایســتادی. پس چرا تو دررفتی؟ 
وقتی ملت فهمید رضاشاه کی بود، حرکت شروع شد... باز 
ىٰ یغَیرُوا  هَ لََا یغَیرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّ می‏رســیم به همین آیۀ »إِنَّ اللَّ
نفُسِــهِمْ«. آن وقتی که وحدت نظر بود، همه نیروهای 

َ
مَا بِأ

ملی و دینی در یك مسیر حرکت کردند...به فدائیان اسلام 
گفتند که شما بودید که این نهضت را پیش بردید. فدائیان 
می‏گفتند ما حکومــت تامۀ اســامی می‏خواهیم. آنها به 
فدائیان اســام می‏گفتند که دکتر مصدق ]بی‏دین[ است 
و یا به دین توجه ندارد و نمی‏خواهد خواســت‏های شما را 
برآورده کند. به دکتر مصدق می‏گفتند که فدائیان اســام 
جوان‏های پرشور و تروریست هستند. از آنها باید بپرهیزید. 
من که خودم می‏خواســتم بیــن اینها تفاهــم ایجاد کنم، 
دیدم نمی‏شــود. امــروز صحبت می‏کردم، فــردا می‏دیدم 
که چهره‏ها عوض شــده، باز خصومت، باز موضع‏گیری.« 
او در بخــش دیگــری از ایــن ســخنرانی تاریخــی تصریح 
کرد:»فرزنــدان من، مــن نمی‏خواهم، مبــارزه گروه‏های 
مختلف را نادیــده بگیرم. اینها فرزندان من هســتند. من 
دلم برای همه می‏تپد. در زندان از هر گروه که می‏شنیدم، 
خبر می‏دادند که مقابل تیر گذاشته‏اند، مثل اینکه به قلب 
من تیر می‏زدند. ولی آیا می‏شــود شــرایط کشــور، اخلاق 
این مردم، روحیه‏هاشــان و ایمانشــان را نادیده گرفت؟...
اکنــون، ما، ما ملت ایران قیام کردیم...امروز ما یك مرحله 
بزرگ تاریخی را پشــت ســر گذاشــتیم. مراحل دیگری در 
پیش داریم...با همه قوا، با همه دسیسه‏ها و با همه وسایل 
نظامی و غیرنظامی در کمین نشســته‏اند. هوشیار باشید. 
این تفرقه‏افکنی‏هــا، این موضع‏گیری‏ها، این شــعارهای 
بی‏جا را کنــار بگذارید. همان‏طور که در انهدام ســلطنت 
پهلوی کوشیدید، در سازندگی بکوشــید. به اندازه کوه‏ها 
بار مشــکلات سیاســی و اجتماعی و اقتصــادی در پیش 
داریــم.« آیت‏اللــه طالقانی از همــه می‎خواهــد پای کار 
آینــد، آن هم در دولتی که دولت ایده‏آل نیســت و تصریح 
کرد:»این دولتی که فعلًا این مســئولیت خطیر را در پیش 
گرفته و در دست گرفته، بارها گفته‏ام، نه دولت ایده‏آل شما 
چپ‏گراها، راست‏گراهاســت و نه ایده‏آل مــن. اما ایده‏آل 
غیر از واقعیات اســت و این را باید اعتــراف کنید که اینها 
مخلصند، هواپرســت نیستند. مشــکلات دارند... انتقاد 
بکنید. هرچه دلتــان می‏خواهد در انتصابــات و در کارها 
انتقاد کنید. ولــی باید برادرانه همــکاری کنید. با محبت 
بکوشیم که این مشکلات را از پیش پا برداریم.« او در ادامه 
در مســیر جذب حداکثری و ایجاد وفاق شــاید نه خطاب 
به مردم بلکه خطاب به دســت‏اندرکاران حکومت در همان 
روزهای آغازین تصریح کرد:»و بالاخره باید متخصصینی، 
دانشــکده‏دیده‏هایی،  کارکشــتگانی،  کارشناســانی، 
دانشــگاه‏دیده‏هایی باشند که بشناســند ]و اینها را به کار 
بگیرنــد[. نظام ارتش بد بوده، نه ارتشــی. مگر ما فراموش 
کرده‏ایم که نظام هواپیمائی )پرســنل هوایی( چه خون‏ها 
دادند، چه حماســه‏ها. سربازانی که شــب‏ها به منزل من 
می‏آمدند، افســرانی که می‏آمدند، چه گریه‏ها، چه ناله‏ها. 
همیــن پلیس‏ها ]به منزل مــن می‏آمدند[. اینهــا برادران 
ما هســتند. اینها فرزندان ما هســتند. اینها همه‏شــان که 
بد نبودند در یك نظام ســراپا فســاد، در یک محیط ســراپا 

فاســد بالاخره هر کس دامنش آلوده می‏شــود و گناهکار 
می‏شــود. هیچ‏کدام نمی‏توانیم خودمــان را تبرئه کنیم... 
به خــدا برگردیم. یعنی بــه صلاح مملکت، ملــت ایران!« 
او در پایــان گفت:»باور کنید این مملکت مال شماســت. 
هنــوز هم نمی‏خواهیــد باور کنیــد، ایــن کارخانه‏ها مال 
شماســت؛ این منابع طبیعی مال شماســت؟ ســقراط در 
شــرایط مدینه فاضله‏اش می‏گوید حکام مدینه فاضله باید 
چنین باشــند. بعد هم مثالی می‏آورد که باید بســیار نرم و 
مهربان باشند بین خود برای امت خود و در مقابل بدسگال 
باید پرخاشــجو، قوی و بی‏باک باشند...بین خود مهربان، 
دلســوز اما در راه عقیــده با هم مخالفنــد. دعوایی ندارد. 
بیاینــد ببینند می‏توانید با هم بســازیم صحبت می‏کنیم. 
ما هم همدیگــر را قانع می‏کنیم. تو این‏طور فکر می‏کنی. 
مــن این‏طور فکر می‏کنم ولی در اصل سرنوشــت آیا نباید 

وحدت نظر داشت؟«

حجاب و حفظ جناح بزرگ زنان در انقلاب  �
روزهــای آغازین پــس از پیروزی انقلاب اســامی بود 
کــه امام خمینی دربــاره حجاب زنان در ادارات ســخنانی 
را مطــرح و تاکیــد کردند: »زنــان می‏تواننــد در ادارات و 
مؤسســات کار کننــد ولی با حجــاب اســامی«؛ همین 
موجب اولین اعتراضات و ناآرامی‎ها پس از پیروزی انقلاب 
اســامی ایران شــد؛ به‏ویژه پس از آنکه برخی تندروها به 
اســتناد این ســخنان دســت به بدرفتاری با زنان زدند. در 
همیــن اثنا با افزایش نارضایتــی، آیت‏الله طالقانی در یک 
مصاحبــه رادیــو تلویزیونی درباره این موضــوع به تفصیل 
ســخن گفت و بر ضرورت حفظ این جمعیت بزرگ کشــور 
و حفــظ همراهی آنها با حکومــت تصریح کرد: »هیچ‏کس 
زنان را به داشــتن حجاب مجبور نمی‏کند...پوشــش زنان 
یــک اصل قرآنی و اســامی اســت. اگر بخواهیم مســئله 
حجاب را از جهت اســامی و از نظــر ملی بحث کنیم یک 
مسئله ســنتی و تاریخی است که در عمق تاریخ ما و تاریخ 
شرق مطرح بوده اســت...عناصری می‏کوشند یک جناح 
بــزرگ انقلاب، یعنــی زن‏هــا را از انقلاب جــدا کنند و به 
ســوی نارضایتی بکشانند...من سلام و درودم را بر زن‏ها و 
خواهرانم و دخترانم می‏رسانم و باز می‏گویم سهم بزرگی در 
این انقلاب داشــته‏اند؛ باید این حق و سهم بزرگی ]را[ که 
دارند ادامه بدهند، به ثمر برســانند، آلت دست تحریکات 
نشوند... ســر کارشان بروند، به سر کلاس‏ها بازگردند و در 
ادارات هم سنگین ]و[ با وقار مسئولیت‏شان را خوب انجام 
بدهند... ما اجازه نمی‏دهیم کسی به اینها اهانت کند یا به 
هیچ عنوان متعرض اینها بشود. )کیهان 15 اسفند 57(.«

غائله کردستان و ممانعت از تفرقه  �
کمتر از دو ماه از پیروزی انقلاب اسلامی نگذشته بود که 
درگیری و اختلاف بین برخی احزاب کُرد و نیروهای انقلاب 
موجب شــد مناطق مختلفی در کردســتان بــه هم بریزد و 
نیروهــای تجزیه‎طلب هم از این فرصت اســتفاده کنند و با 
دامن زدن به تنش‎ها به دنبال بهره‏برداری دســت به توطئه 
بزننــد. در پایتخت، در ابتدا دو نگاه نســبت به این چالش 
به وجود آمده بــود؛ اول، آنها که فکر می‎کردند این چالش 
دستپخت اســتکبار جهانی اســت و باید بدون ملاحظه با 
آن برخورد کرد و نــگاه دوم به بی‎اعتمادی متقابل تاریخی 
مردم این مناطق و دولت مرکزی و ضرورت اتخاذ روش‎های 
سیاسی اعتمادساز در این مناطق توجه داشت. در ابتدای 
کار دولــت موقــت، نهضــت آزادی و آیت‏اللــه طالقانی نیز 
همــراه با نــگاه دوم بودند اما بــا افزایش درگیــری ارتش و 
کُردهــای منطقه وضعیت بحرانی شــرایط بــه نحو دیگری 
رقــم خورد و ارتش به مقابله پرداخت و همین موجب ســفر 
آیت‏الله طالقانی و آیت‏الله ســیدمحمد بهشــتی به منطقه 
شد. در این زمینه بهشتی در خاطره‏ای چنین تعریف کرده 
است:»تأثر ایشــان از این برادرکشی‏هایی که در کردستان 
به تحریک دشــمن به‏وجود می‎آمد، آنقدر فــراوان و عمیق 
بود کــه ایشــان را برمی‏افروخــت...« در نهایــت به همت 
آیت‎الله ‎طالقانی، شــورای شهر ســنندج جهت اداره شهر 
شــکل گرفت و در این انتخابات، چندتن از دگراندیشــان و 
مارکسیســت‏ها انتخاب شــدند. در پی این حادثه آیت‏الله 
طالقانی بیانیه‎ای نیز منتشــر می‎کند که بر ضرورت توجه 
به اتحاد مردم و خواسته‎های آنها برای حفظ وحدت و ایجاد 
وفاق تاکید می‎کند. در بخشی از این بیانیه آمده است:»...
از این جهــت من مانند یک برادر و پدر دردمند که دردهای 
ایــن ملت را کــه سال‏هاســت لمس می‏کنــم، به‏خصوص 
دردهــا و رنج‏هــای ایــن ملــت محــروم کُــرد را، اتهامات، 
زندان‏ها، کشــتارها، محرومیت‏ از آزادی در سرنوشت خود، 
سال‏هاســت لمس کــرده‏ام. و اکنون انتظــار دارم که همه 
ملت کُرد، به‏خصوص که من اکنون در میان آن‏ها هســتم، 
با وحدت نظر و هوشــیاری بتواننــد این منظور و این هدف 
مقدس را حفظ کنند. از این جهت من از شــما می‏خواهم 
که هم‏بســتگی خود را حفظ کنید. من از شــما می‏خواهم 
وحدت خود را نگه دارید... شــما ملت کردستان موظفید، 
مسئولید که خواسته‏های خود را، خواسته‏های مشروع‏تان 
را اعلام کنید. خواسته‏هایی که دارید تنظیم کنید و آن‏چه 
که اولویت دارد و آنچه که با مدتی بیشــتر لازم است، این‏ها 
را از هــم تفکیک کنید. و آن‏چه که اکنون از دولت برمی‏آید 
و در امکانات دولت اســت، تقاضا کنید. و آنچه برای آینده 
اســت، تنظیم کنید و ارائه دهید...در این شهر سنندج که 

مرکز استان این قسمت از کردســتان است، به حمدالله با 
کوشــش دوســتان ما و با همکاری صمیمانه و احساسات 
پرشــور خواهران و برادران‏مان اکنون به این نتیجه رسیدیم 
که باید شــورای موقتی در این شهر تشکیل شود و وظایفی 
که محول شده است، برای حفظ امنیت، برای رسیدگی به 
احتیاجات ضروری انجام بدهد. این شورای موقت به زودی 
انتخابات آزادی را شــروع خواهد کرد برای تشکیل انجمن 
شهر. و انتظار داریم که مردم آزادانه نمایندگان انجمن خود 
را برای مدتی مشــخص و معین کننــد و انتظار دارم که این 
شــورا نمونه‏ای باشد برای سرتاسر کشور و سرتاسر مملکت 
ما و گروه‏های ما و ســاکنین شهر و روســتا که نمودار رشد 
شــما و نمونه یک شورای آزاد و عالی که افراد آن نمایندگان 
واقعی مردم باشد، تشکیل شود. این مرحله اولی بود که ما 
در اینجــا پایه‏گذاری کردیم و تا اکنون به نتیجه رســیده‏ایم 
و نتیجــه آن به یاری خداوند اعلام خواهد شــد... مســئله 
دیگر در این روزها ما در آســتانه رفراندوم سرتاســری کشور 
هستیم. و همینطوری که می‏دانید و می‏دانیم، بارها و بارها 
در تظاهــرات، مردم رأی خود را بیان کردند ولی برای اینکه 
دنیاپســند باشــد و مورد اعتراض و خرده‏گیــری دیگران و 
بیگانگان و بعضی از خرده‏گیران داخلی نباشد، همانطوری 
کــه امام خمینــی فرمودند، بایــد رفراندوم انجــام بگیرد و 
هرکس آزاد رأی خود را اظهار کند و در صندوق رأی بیاندازد.
جمهوریت اسلامی:جمهوریت، یعنی آراء عمومی مردم در 
انتخاب مســئولین و دولت.اســامی، یعنی در معیارهای 
مترقی و قوانین... و متحول، متحول اســامی و من انتظار 
دارم که همه برادران و خواهرانم در این وظیفه مقدس ملی 
و اســامی و تاریخ‏ســاز ما با همه ایمان خود شرکت کنند و 
مــن هم از اکنون اعــام می‏‏کنم رأیم جمهوریت اســامی 

است)فروردین 58(.« 

دیگر سخنان وحدت‏آفرین طالقانی �
آیت‏الله طالقانی علاوه بر مواردی مانند غائله کردستان 
یا شــروع به کار حکومــت جمهوری اســامی ایران تلاش 
بسیار در رفع اختلافات در همان ماه‏هایی که پس از پیروزی 
انقلاب تا فوت‏شــان در قامت عضو شــورای انقلاب، امامت 
جمعه تهران و برخی موارد دیگر حضور داشــت؛ انجام داد. 
او در برخــی ســخنرانی عمومی دیگر نیز بــر وحدت میان 
مردم و رفع اختلافات میان جریان‎های سیاســی و حکومت 
پرداخت. نمونه‏اش در ســالگرد قیام 30 تیــر 31 که درباره 
کنار گذاشتن اختلافات گفت:»...احزاب و جمعیت‎های ما 
اهداف‏شان چیست؟ چرا باید در مقابل هم قرار بگیریم؟ این 
مقابله‏ها، این موضع‏گیری‏ها هرچند با حُسن‏نیت باشد ولی 
پشت سر آن دست استعمار کار می‎کند... جمعیت‎هایی که 
در مقابل هم ایستادند، نتیجه‎اش چیست؟ اولین نتیجه‎اش 
انصــراف اکثریت مردم ایــران و محرومین و مجاهدین ایران 
و همه مردمــی که خــون دادند...آنهایی کــه علیه مصالح 
مردم، مصالح مســلمان‎ها، مصالح ایرانی‎ها، در همین کاخ 
مجلس شورا عربده می‎کشیدند، کجا بودند؟ آن احزابی که 
کارشکنی کردند در مقابل حرکت ملی ما، چطور می‎توانند 
ایــن ننگ تاریخی را از چهره‏شــان بزداینــد؟... ولی طولی 
نکشید که این قیام بزرگ و انقلاب عظیم ما پیش آمد: بر اثر 

وحدت، بر اثر یکپارچگی.)30 تیر 58(«
دیگر آن که در ماه رمضان و در مراسم افطاری شهرداری 
که در مردادماه ســال 58 در اســتادیوم انقلاب)ورزشــگاه 
آزادی( انجام شــد بر این موضوع اشــاره کــرد و با توجه به 
تجربه کردستان به انتقاد از بی‏توجهی به ضرورت استفاده 
از مــردم مناطق مختلــف پرداخت و گفــت: »... این مردم 
حُسن‏نیت دارند، این مردم صمیمیت دارند، ولی هنوز باور 
نمی‎کنند که اینها در سرنوشت‏شان باید دخالت کنند. اگر 
از ابتدا در بعد از انقلاب، ما شــوراهای روســتایی و شهری 
تشــکیل می‎دادیــم و از میان مردم ناشــناخته، چهره‏های 
فعــال، چهره‏هــای صــادق، چهره‎هــای بــا حُســن‏نیت، 
چهره‎هایــی کــه استعدادهایشــان شــناخته نشــده بود، 
می‎آمدند حالا کارهای ما طور دیگری شده بود. ما همه‏اش 
گنــاه را به گردن این و آن می‎اندازیم و گاهی به جای اینکه 
پیشگیری کنیم قضایا را پســگیری می‎کنیم، حادثه‎ای که 
پیش آمد می‎گوییم چه بکنیم؟ این را اجمالًا عرض می‎کنم 
نمی‎خواهــم توضیح بدهم، باید پیشــگیری کرد حوادث را 
ببینیم، مردم چه می‎خواهند...)ســخنرانی 26 مرداد 58 

استادیوم انقلاب(.«

پایان سخن �
خوش‏خاطره‏ای اســت او را همیشــه در مسیر آشتی و 
وفاق به یاد می‎آورند. شــاید او را باید »ســید وفاق« معرفی 
کرد. کسی که در تلاش بود آسیب‏ها و اختلافات را گوشزد 
کنــد و مــردم، انقلابیــون و جریان‏‎هــای مختلــف قومی، 
سیاســی و جنســیتی را پای یک سفره بنشــاند تا مانع از 
آشــفتگی در حکومتی که برایش چندین دهه تلاش کرده 
اســت، بشود. شــاید اگر او این مســیر را ادامه می‎داد و یا 
اگر راه او با همان نگاه تســاهل و تســامحی‎اش ادامه پیدا 
می‎کرد، حالا سیاســتمداران‏مان چراغ به دســت به دنبال 
ایجاد زمینه‏های وفاق نبودند تا شــاید در مسیر آن دولت-
ملت مدرن که در آن رضایت جامعه به نحوی شــکل گرفته 
و حقوق شــهروندی تا حدودی تامین شده و گسست‎ها به 
پیوند تبدیل شــده )که همه در ذیل همان اهداف انقلاب 

57 قابل تعریف بود( قرار می‎گرفتیم. 


